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  چكيده 
 ةترش كارهاي ادبيات غنايي است كه سخن پرداز گنجه آن را بهشاه ةاز جمل هفت پيكر،

. بي نظير است ،اين اثر در به كارگيري نمادها در بيان ساختار رواني انسان. در آورده است نظم
بانوي به دست هفت شاه آسماني هفت گنبد هفت واديِسلوك بهرام را در  ،در اين اثراو 

كه به رنگ سپيد و در گنبد هفتم . كشدكمال به تصوير ميتماميت و براي رسيدن به  ،جهان
همه چيز  ،شوددخت ايراني، بيان ميشاه ،تيان درسبداستان از ز و زهره ويژه شده است ةسيار

نمادي از بهرام گور است كه در سفر از پارسايي  پارسا ةخواج. رنگ و بوي سپيدي دارند
    ه در اين داستان تي به كار رفنمادها ةجملاز . رسدظاهري و قشري به پارسايي درون مي

اين مقاله . اشاره كرد... و  خار ،زن ،نگهبان ،موسيقي ،بآ ،درخت ،خورشيد ،ماهتوان به مي
در . اندهفت پيكر به كار گرفته شدهنمادهايي كه در واپسين داستان  تحليلتلاشي است براي 

پهلوان  ،كوتاهي ميان بهرام به عنوان يك شخصيت حماسي تاريخي با سياوش همقايسپايان 
  . ايراني صورت گرفته است

   .نمادگنبد هفتم،  ،بهرامغنايي، تعليمي،  :هاواژهكليد 
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  مقدمه
هاي يكي از علل آفرينش آثار هنري و ادبي است اما جنبه ،نياز انسان به سرگرمي

    گاه . آيدها سبب دوام و ماندگاري آنها به شمار ميآموزشي و اخلاقي اين داستان
  تعليمي  هايبيان انديشهمحملي براي « ،هايي كه در ترازوي اخلاق وزني ندارندداستان

كه به ستايش  سرايندگان هخلاف هم اي آموزشي خويش برهنظامي در داستان. شوندمي
و  )161 :1385 ،بري( »دوزدنگاه خويش را به داخل حرم مي ،گشاينداي ساقي زبان ميهجاذبه

بخشد نقش اصلي اثر خويش را به زناني مي ،آمدمرد به شمار مي ةبند ،در روزگاري كه زن
هندوان در  ةچون شيو. سازدميتحول روحي مرد را فراهم  هايزمينهو  كه خردآموز مردانند

نظامي در  ،بستر مناسبي براي اندرزهاي عالي و تربيتي استتو  در هاي توسرودن داستان
هاي هزار و يك شب كه داستان تأثير. جويدسرودن اثر تربيتي خويش از اين شيوه بهره مي

هفت پيكر غير هاي بر داستان ،به همراه كليله و دمنه در دوران انوشيروان وارد ايران شد
توان ديد كه در حساب مي »نظامي « ةرا در نام گزيد »هزار و يك«رد پاي . قابل انكار است
هاي هزار و يك شب را بستري براي بيان خام داستان ةاو ماد. است 1001جمل برابر با 

ها و ورزي پيرامون موقعيت براي تكميل انديشه. دهدتعاليم عرفاني خويش قرار مي
 .ه استيد شاعران بسياري مورد قرار گرفتاين اثر مورد تقل، هاي نظاميشخصيت

با يادآوري مفصل معراج پيامبر  ،نظامي پيش از بيان داستان عروج روحاني بهرام گور
هاي در داستان. سازدماده ميآذهني اين سلوك روحاني را در ذهن مخاطبان خويش  ةزمين

ين آذاي از مسير سلوك بهرام است به رنگي خاص هر گنبد كه معادل مرحله ،هفت گنبد
هفت پيكر در ادبيات فارسي از نظر به كارگيري نمادهايي كه در بيان « .شده است
 ها بيشتر مادينه واين نماد. اي داردجايگاه يگانه ،آيندهاي ساختار رواني به كار ميدگرگوني

ترين ويژگي معنايي و ساختاري و همه با هم به برجسته ،ايهر يك به گونه. حيواني هستند
 )139 :1386، ياوري( ».كنندهفت پيكر كه همانا سازگاري و آشتي و هماهنگي است اشاره مي

تجليات ة داند كه آينعشق را نيروي محرك جهاني مي ،نوافلاطوني ةنظامي تحت تأثير انديش
 ةهاي جسمانيِ منعكس شده در آينيبه تماشايِ زيباي ،روح برانگيخته از عشق«. الهي است
 ،بري( .»لهي خود بازگردد و در آن فنا شودتواند به اصل انشيند و به كمك آن ميانديشه مي
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يك بزرگ فرشته بر هر سياره  هد به گونرَنوافلاطونيِ دوران اسلامي خ ةدر فلسف« )175 :1385
اين . عقل ِ فعال جاي دارد ،اين سلسله مراتبِ خردهاي برتر ةدر واپسين رد. راندفرمان مي

در ادب و هنر ... كندبخشد و فهم ما را روشن ميعقل فعال به جهان خاكي ما نظم مي
خوي مؤمن به صورت  افلاطوني بسته به خلق وعقل فعال نو ،هاي ميانياسلامي سده

بن يقضان  يا به شكل حي ،كنداي كه روح محمد را راهنمايي ميبزرگ فرشته ،جبرئيل
كند يا حتي به شكل زني ها هدايت ميبزرگوار كه روح بوعلي سينا را به تماشاي آسمان

نور بر تن از اي جامهدر حالي كه  ،هفت شبشاه ايران نيز  )213: همان( ».شودپديدار مي
در  گاررايج روز هايي فراتر از آنچه زبان ها و علومبه آگاهي ،نزد هفت بانوي خرد ،كرده

در اين بخش از . شودآگاه مي» از خرد جهان گسترِ هفت اقليم« ورسد مي  ،گذاشتهاختيار او 
ساحت  ،زنان با زباني نمادين در قالب قصه ،زندگي بهرام كه در زمستان و شب جاري است

سازگار و ام را باهم روان بهر ةدهند تا دو سوي گسستنيمه هشيار شاه را مخاطب قرار مي
هر شب با زن دروني خويش به داستانِ در پايان بهرام  )156 :1386، ياوري( .هماهنگ كنند

. هايي از آسمان هستندگيرد كه جلوهمي اين پيوند درون گنبدهايي صورت. رسدپيوند مي
زنان به   ،كندكسب مي هايي راهر گنبدي معرفت و آگاهي ةپس از آنكه بهرام در مرحل

ديگر  يدر گنبد ،ديگر يدست او را در دست آموزشگر ،زندگي او خارج شده آرامي از
زيبايي  هنماد بازتابند بانو وشه ،بازتاب خدا ،هفت همسران بهرام هم زمان زن«. گذارندمي

بيدار  ،هاي هفت پيكرعشقدر  زنقش ن) 216 :1385، بري( .»تندسخدايي به شكل انساني ه
 بريدن از دنياي بيرون به تمركز نيروهاي رواني بر درون راه«باكه است كردن قهرمان آييني 

 )146 :1386، ياوري( ».سطوح بالاتري از آگاهي استآورد آن رسيدن به دست وگشايد مي

زاده انسان كاملي  ي هفت پيكرهااز عشق ،سازد؛ وليمي وجود زن را عشق و زايشة جوهر
 )121: همان( .ده استسييوند ربه پبا درون خويش  ،به بيداري كاملبا رسيدن ه شود كمي

كند كه مي تصوير جاودان زني را در درون خويش حمل ،هر مردي«يونگ معتقد است كه 
تمام احساساتي كه زن به وجود آورده  ةذخير. و زن به خصوصي نيستناخودآگاه اوست 

اي در كتاب مقدمه ،فوردهام )404 :1370،يونگ( ».شودناخودآگاه بر محبوب منعكس مي ،است
پنهاني را با خود حمل  دانشيداند كه مي آنيما را زن جوان دانايي« ،بر روان شناسي يونگ
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كشد و خرد سر برمي ،آنيما و آنيموس ،انسان هگسست ةاز به هم پيوستن دو نيم .كندمي
 :1374، ياوري(. »شدن او با آنيماي وجود خويش است يكي مردشناسي شرط لازم براي خود

كنيزش به  شاه و بنده يا ارباب و ةبطنظامي اغلب رابطه ميان دو جنس را به شكل را« )120
 ».شوهر در دوران او چنين بوده است راستين زن و ةدر حقيقت رابط ،گذارد؛ زيرامي نمايش

پس از شكست  و شوندمي با نام قلمرو پدر شناخته هفت پيكر زنان )163: 1385 ،بري(
در كاخ خورنق تر آن را مار پيشندهند كه سپدرانشان در جنگ با بهرام تن به پيوندي مي

چنگ  كنيزك ،كاودمياو را  ةانديش ژرفاينخستين زني كه نظامي . به تصوير كشيده است
 گاه درون خود را در او بازبهرام آشوباي است كه آيينه« وي. فتنه ناماست  ينواز و گستاخ

نوشت سركش و رام نشدني رهم يادآور س ،هاي فتنهها و فرمان ناپذيريگردن كشي. يابدمي
 :1386 ،ياوري( ».آنيماست و هم از راهي كه بهرام براي رسيدن به خود در پيش روي دارد

مهارت او را در نواختن چنگ با هنر و نظامي  بهرام استهمراه  ،رزم و بزماو در  )138
به سم گوري را  اش،آموزشگرِ دروني ،فتنهبه خواست بهرام . داندمي برابرشكارورزي بهرام 

 ،به پاي كه مركز حركت و روش است ـنماد انديشه و تفكر ـدوختن سر. دوزدمي گوش
  :في است براي آموزش ِ اين نكته كهپيشنهاد ظري

يان چوبين بود استدلال تمكين بود  پاي  بي  سخت    پاي چوبين 
  )2139  :1ج ،ش1379 ،استعلامي(                                                               

همين . شودظريف فتنه مي ةخود شكارِ اين انديش ،و بهرام با شكار گور به اين روش
انگيزد ولي چون دست آلودن به خون زنان كارِ شيرمردان است كه خشم بهرام را بر مي

  :كهداند فتنه مي. سپردفتنه را به سرهنگ نژاده ميكشتن  ،نيست
اين آفتي بزرگ در راه  پس از پيروزي غرور در جان بهرام رخنه كرده است و .1

 .سلوك اوست
 . زندمي ين گستاخي چه سرنوشتي را براي او رقما .2

 . به زودي از كشتن او پشيمان شده و بزرگان را بازخواست خواهد كرد شاه .3

 رهاند ومي جان خويش را با آگاهي و تدبير ،نژاده خواستن از سرهنگبا امان لذا 
هر روز براي آب  ،سرهنگ در كوشك او. كندميكاركرد خويش را در آموزش بهرام تكميل 
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اين دختر فتان علاوه بر . بردمي و بالا پايين ،شصت پلهاز كوشك اي را گوسالهو علف 
 ـبر گاو  ،او با رياضت و سلوك پله پله. خود نيز صاحب سلوك است ،مددكاري بهرام گور

طبق قانون جبران مضاعف . كندفايق آمده و مهارش مي ـاين نماد جهان مادي و نفسِ اماره 
ترين و حتي در بزرگ ،خويش خويش بر نفس پليد ةبا جسم لطيف و به ظاهر شكنند

رويي به سمت شناخت و دگرگوني پيشپله نماد « .شودمي ترين شكلش مسلطحجيم
به سبب به دوش كشيدن  ،فتنه در جشني كه آگاهانه ترتيب داده )235 :1384 ،شواليه( ».است

 ،»ادمان«و با بر لب راندن انگيزد تعجب شاه را بر مي وساله كه حالا گاوي بزرگ شدهگ
و شاه اشك دارد مي نقاب از چهره بر ،تر خشم شاه را بر انگيخته بودپيشكه اي همان واژه

قرار  ،مار نخستين آموزگار بهرامنس ،در مقابل اين زن. يدآمي ريزان در مقابل فتنه به زانو در
. را به هلاكت افكند خويش ،كار رازِبا افشاي ِ نا به هنگامِ  وليآگاهي است  مرد دارد كه
در هفت فتنه . آوردرا به ذهن مي گناه نخستين داستان مثنويمرگ زرگر بي ،مارنمرگ س

و  ،كشيده شده تصويربه انديشمند  وگر طناز و عشوه ،سيم تن ،چشمپيكر با صفات تنگ
رسيدن هفت شاه دخت را  كه فرا ،رسد فتنهمي به نظر. شودمي ظريف او ةبهرام شكار انديش

گنبد به  واپسيندر  ،خودكه سرانجام  باشدايراني  چنگ نوازِ بانويِشاههمان دهد نويد مي
هاي تربيتي به با بيان داستانهان گاانشبهفت گنبد زادگان شاه. رسدمي وصال شاه ايران
  زمان مناسب براي  ،هاي ميانيشب به باور مسلمانان سده« .پردازندمي آموزش بهرام

شاه  يا هفت همسرانهزار و يك شب  شهرزاد ،هاي تربيتي است كه سهروردي عارفافسانه
هاي برانگيخته شده در خواهد حسمتناقض نوافلاطوني مي انديشه. كنندمي بهرام بازگو

نما شدن طول روز را آرام كند تا نيروهاي ذهن را رها سازد تا بتواند از راه رؤيا يا با خواب
شود مي خواب حواس معزول ةچون به واسط .... خردهاي آسماني را در تاريكي بازشناسد

در آن ساعت دل را با ملائكه سماوي  ،گرددمي دل صافي ةشود و آينمي اندرون جمعو 
چيزي از . كه در مقابل يكديگر بدارند صافي باشند ةآيد و همچون دو آينمي مناسبت پيدا

 )226-7 :1385 ،بري( ».آيدمي عكس آن در دل خواب بيننده پيدا ،آن چه معلوم ملائكه باشد
شب در ارتباط با ... شود مي روياي شب ناخودآگاه آزادشب تصوير ناخودآگاه است و در «

در  )30 :1384 ،شواليه( ».به معناي خلوص در هوش و خرد است ،مفاهيمي چون تاريكي
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نظامي نيز . افتدهاي مرد با كنيزك چنگ نواز در شب اتفاق ميعشق بازي گنبد هفتم داستانِ
باغبان ديري  ،به آغاز داستان هفتم نظري بيفكنيماگر . دار استكه شب پردهخود عقيده دارد 

. شودصدا بيدار نمي سر وسراسر اين داستان پر هياهو و پر است در خواب است و در
اند به جاي آن كه بر آنان را تصاحب كردهاو باغ  ،بيند كه زيبارويانوقتي مي صاحب باغ
وارد  ،كردهكه ديوار باغ را سوراخ آيد ميدر به شعف از نواي موسيقي چنان  ،خشم گيرد

اثبات پس از . شوداجازه وارد باغ شده باشد تنبيه ميهمچون دزدي كه بيو شود باغ مي
ت مرد از شهر حرك .شوندمي جكنيزكان نگاهبان براي برآوردن كام وي بسي ،خويشتنهويت 
تا آن  شودمي منجرناكامي  جويي بهكامي برا تلاش ،تمام شبشده و در آغاز  پگاهانبه باغ 

كه محل رعايت مرزها و در شهر  و شودمرد بيدار مي ةخرد خفتسحرگاهان، كه سرانجام 
خفته است شهوت پاسباني  ،آنگاه كه خرد. بنددمي با كنيزك صورتوصلت  ،حدود است

  . دنروبه خواب مي نفساني هايزياده خواهيشود، خرد بيدار ميهمين كه . دهدمي
  وز شبيخون رهزنان رستند  خار بردند و رخنه را بستند

  )297 :1389 ،حميديان( 

وقتي مردي را كه پنهان از روزن باغ به داخل باغ راه جسته بود، صاحب باغ كنيزكان 
صاحب  ةيافتند، با خار راه ورودي باغ را بستند تا ديگر كس وارد نشود؛ يعني، تنها خواج

 و را يافته است نمادين هباغ است كه در طي مراحل سلوك شايستگي ورود به اين مرحل
نجار و خار، يادآور وجود موانع و مشكلات، دفاع خارجي و در نتيجه برخوردي ناه«

گر زمين بكر و شخم نزده است و تاج خار كه به تاجي از شاخ و خار نشان... نامطبوع است 
) 52 :1384 ،شواليه( ».ده است، در زمان ازدواج به معني بكارت زن استبرگ نارنج تبديل ش

هايي از اين برخورد جويي و اذيت و آزار او توسط زنان نگهبان نمونههاي مرد در كامناكامي
ناك و نفساني مرد، هاي خواهشبكر ماندن دختر چنگ نواز در مقابل تلاش. نامطبوع هستند

همواره نماد زني زيباست  ،صنم بودايي "بت" نظامي اشعاردر « .اين نماد است تأييد كننده
در . سازدمي هاي عرفاني دگرگوني هندي روح انسان را تا مرز خلسهكه مانند آپساراها

اش گروهي از بخت باغ كه در حوض خانهصاحبِ خوش ،دخت گنبد سپيدشاه افسانه
اي است و پندارد در حال ديدن بتكدهمي ،يابدمي دوشيزگان را سرگرم خوش گذراني
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واژه بودا يا بت در زبان فارسي نه تنها به مفهوم ... كندمي حوريان بهشتي را اين چنين تصور
 )75 :1385 ،بري( ».خود گرفت العاده را بهچنين معناي زيباي فوقهم ،صنم تعبير شد بلكه

نقب گيرد و به قلب دنياي بهرام گور مي نشانهدر آخرين داستان خود قلب ايران را نظامي 
  :كندمي پيشين تأكيد هگفتار خود در شش افسان ةبر چكيداين افسانه او در . زندمي

 ةبايد شكيبايي اختيار كند و از بوت ،نفس خود راه يافته كه به درون باغ معنوي جان«
شماري كه وصال با بانوي زيبا را سدهاي آموزشي بي زمايش سربلند بيرون آيد تا بتواند برآ

كه  ،اي يگانه است كه در ميان نديمانشبرگزيده ،اين بانو. پيروز شود  ،اندازدمي به عقب
درونيِ  ةي خواستنظامي مانند هميشه از رو. درخشدمي ،هايي از شكوه او هستندجلوه

رود كه مي پيشاو تا آن جا . بخشدمي زنانه ةهاي نوافلاطوني چهرژرفش به اين خرد
ا فرشتگان نگهبان هستند كه يآورد كه زبانيه مي ناك باغ را به صورت زن درترس اننگهبان

   )301: همان( ».زنند تا تربيتش كنندمي ت پسسالك را نخس

تقواگرايي . دهدمي كه يك شاه را مخاطب خود قرار ،نه يك درويشو ا«اين داستان  رد
خود را كه از ديرباز  ةدادآن جا كه او پيش از آنكه دو دل ـظاهري نِظامي  ةشريعت مداران

افشرد مي فقه اسلامي پاي ةبر ازدواج بر پاي ،به وصل يكديگر برساند ،ميلشان را بر انگيخته
. كندمي سير ،اخلاق شاعر است ةنهايت انساني كه ويژگي برجستدر سمت و سويي بي ـ

تواند مي زيردستانش ةگيري از همود براي بهرهباغ در باغ زميني خمطلقِ  ةخودكام سرورِ
: داردمي اي برتر واان مرد خود را به پيروي از قاعدهقهرم ،اما شاعر. تسليم هوا وهوس شود

       ديگربه وصل يك ،هم و در عشق برابرند ةاي كه شيفتدو دلداده! و نه كنيزنه سرور 
جويي و عشق كام. رساندعرفاني ِ افسانه را به پايان مي ةهفت مرحل ،صال اين دوو. رسندمي

شوند به شرط آن كه از مجراي قانون خدا تحقق مي از امور طبيعي اين جهاني محسوب
 رود كه عشق عرفاني را از شهوانيت جدااي راه ميتيز قله ةنظامي در اين داستان بر لب. يابند
با  ،تابدبر دل بهرام مي هفتمگنبد ي كه در سپيدپس از نور  )303 :1385 ،بري( ».سازدمي

 ةبه بالاترين مرحلكه در طي هفت مرحله روح را تزكيه نموده و  ـناپديد شدن بهرام 
خيال پردازي  ،غاري در نور سياه و شفاف ـيافته است  هاي اين دنيا دستشناخت واقعيت
 پسِ انوار هفت گانه رادرخشش بانوان هفت گنبد و فتنه،  بهرام. يابدمي هفت پيكر پايان
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انت و ياران غار سوشي  ،خسروكه پيش از او كيرود مي ينهد و خود به درون غارپشت مي
اي جديد گر ميل عميق به تغيير دروني است، و نياز به تجربهنشان سفرْ«. انددر آن گام نهاده

نارضايتي است و منجر به  ةيونگ سفر نشان ةعقيدبه . جاييجابه ةو حتي و بيش از آن نشان
يونگ اعتقاد دارد كه سفر جستجوي مادر  )587: 1388شواليه، ( ».شودهاي تازه ميكشف افق

در ادبيات جهاني سفر نماد حادثه و جست و جو است؛ گاه براي گنج و . شده است گم
ند، سفر در درون خويش گاهي براي شناختي ساده و عيني يا مفهومي؛ و تنها سفر ارزشم

سفر بهرام به درون كه با ديار سايه و سياهي آغاز شده بود با «) 587-588:همان( .»است
نيروهاي  ،شناسدبهرام درون خود را مي. رسداو با نور و سپيدي به پايان مي هآميزش دوبار

به كمال و  ،گيردخودآگاه آن در فرمان مي ةقلمرو ناخودآگاه روان خود را به سود سوي
 ».گيردنخستين فرآيند خودشناسي بر پايه آن شكل مي هيابد كه مرحلتماميتي دست مي

   )154 :1386 ،ياوري(
سفري كه از . دانديونگ نيز سفر انسان را به دنياي درون سفر از سياهي به سپيدي مي«

تر روان هاي عمقيشود و رفته رفته به لايهآغاز مي )shadow( هاي فردي سايهلايه ديدار با
. دهداند پيوند ميو فرد را به هم روزگارانش و كساني كه بسيار پيش از او زيسته رسدمي

پنهان در پس سايه و  ةترين چهربه رو شدن با آنيما كه نزديك رو  ،پيش از شناختن سايه
 )144 :1386 ياوري،( ».نيست ممكن ،برخوردار از نيروهاي جادويي اِفسون و تسخير است

خواره و شكارورز ديگر از بهرام مي ،دوم زندگي ةدر نيم ،پس از خروج از هفت گنبد
ها و ظلمات درون راه يافته و از راي نوشيدنِ آبِ حيات به تاريكياو كه ب. خبري نيست

هاي به دست آورده را در سوي به سامان حال آگاهي ،جام معرفت سيراب شده است
يز از قهرمانان در گنبد هفتم همه چ. گيردقلمرو خويش به كار مي درها سامانينابه رسانيدنِ

داستان را از زبان مادرش حكايت  ،اين گنبدبانوي شاه .ندابه رنگ سپيدگرفته تا تشبيهات، 
  : است شنيدهري باز قول سيم ،كند كه او نيز اين داستان را در جمعيمي

  در شير و شيــــــر در شكري شهد  آمد افسانه تا به سيم بـــــــــري
  )293 :1389 ،حميديان(  

  : كندمي را نور معرفيواپسين گنبد چنگ نواز سمن سينه  نظامي بانوي
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  ساخت ويش جايشخوشـشه در آغ  چون سمن سينه زين سخن پرداخت
  )315: همان(

  
  ؟ گفتا دورگفت چشم بـــــد از تو  ؟ گفتا نــــورگفت اصل تو چيست

  )304: همان(
  :اندام هستندساق ِ سيمسيمين ةسيننگهبانان باغ دو سمن

  ـــــــاقبر در بـاغ داشــتند يتـ  دو سمن سينه، بلكه سيمــين ساق
  )296 :،همان(

. كندهمچنين دختر چنگ نواز را به ماه و مرد صاحب باغ را به خورشيد مانند مي ،نظامي
 ةوسيل نماد حيات دوباره وآب  وماه و خورشيد در كنار هم مظهر وصلت الهي هستند 

ماه در مسير كمال و نقصان يادآور  ةحركت پيوست. و نور هر دو مظهر روشناييتزكيه است 
تولدي دوباره به كمال  باآورد و سرگذشت آدمي است كه پس از نيستي دوباره سر بر مي

  .  شودفاني ميرسد و دوباره در حق مي
  امشبي در كناره گيــــــري، چست  مگر آن ماه را كه دلبـــــــر توست

  )306 :همان(
  ته ز آب حيـــــــوان دورـتشنه گش  ــــده نورماند پروانه را در انـــــ

  )315  :همان(
ها آن ةبا صفاتي كه لازمآورد او را مي و وقتي كه بانو را با كابين به ازدواج خود در

  :كندمي وصفروشنايي و درخشش است 
  چون سمن صافي و چو سيم سپيــد  اي يافت پاك چون خورشيدچشمه

  )310 :همان(

 ،جايي راكه مرد صاحب باغ و جوياي وصل بانوي چنگ نواز ،نظامي در آخرين مرتبه
  : كندبراي پيوند گرفتن با دخترك انتخاب كرده نيز همچون گنبدي از نور وصف مي

  ياسمن خرمني چو گنبــد نور  ــــج باغ جايي دوربود در كنـــــ
  )311 :همان(
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و درك علت چهارگانه پس از گذشتن از موانع  ،ازدواج مرد پارسا با بانوي چنگ زن
  . نماد يگانگي او با آنيماي درون خويش و رسيدن به معرفت است ،آنها

  :باخته بودبه مرد پارسا دل ،ناديده ،دو نگهبانة بانوي چنگ نواز با سخنان برانگيزند
  دل درو بسته بود ناديــده  وان پري پيكـــــــــــر پسنديده

  )303 :همان(

و ، همسر رستم ،تهمينه. هاي فراواني سراغ داريمدر ادبيات نمونه ،هاي ناديدهاز شيفتگي
سرو را از خكه  بي آنشيرين نيز . بازندميدل كارتاژ ناديده به رستم و انه  ةشاهزاد ،ديدون

دختر كرد نابينا . شود كه شاپور از وي نقش كرده استتصويري مي ةنزديك ديده باشد شيفت
نخستين بار با  ،مدانجچون نبايد كار نيكان به بد بي. شودمي نشين خيردل هم عاشق صداي

كنج اي وحشي بر مرغي در ا جستن گربهار بدو ديگر ب ،ديرينه فرود آمدن غرفه سست
با صداي بلندي كه از افتادن كدو بر زمين  ،شود؛ سه ديگرمي سوراخي سبب ترس آن دو

     ماه و خورشيد از هم جدا ،شود و بار چهارم با برهم پريدن گرگ و روبهانمي ايجاد
 ،لذا او را به حلال. پارسايي براي حفظداند مي را عنايت ازلي وصل مرد موانعِ. شوندمي

ترسند و اين رفتار او سرمشق كاربينان از خداترسي او مي ،سرانجام. سازدميعروس خويش 
چهار بار اقدام مرد براي پيوند با زن نشان از تلاش او براي رسيدن به . شودديگران مي

بوسه نماد وصلت و پيوند دوسويه است كه از عهد باستان «. زهدان اوليه و تولد دوباره دارد
خداوند  ةعارف جهان خاكي را در وجود حال ناشي از بوس. ستمفهومي معنوي يافته ا

در نخستين لحظات برخورد مرد صاحب باغ با  )بوسهواژه  در زير :1384 ،شواليه( ».كندمي ترك
  :وي است خواهان بوسيدن رويِ ،بانوي چنگ

  هست: هان وقت هست؟گفتا: گفت  گفـــــت بوسه دهيم؟ گفتا شصت
  )304 :همان(

با چهار بار  )125: 1384شواليه ( "،كه نمادي از پيوند روح است" ،ها رابوسهاگر اين عدد 
 8مربع " كهخواهد شد  64حاصل  ،جمع كنيم نوازاقدام خواجه براي وصلت با بانوي چنگ

توان گفت تلاش مي پس )62: همان( ".يتي محقق شده و كامل استمتمانمادي از  است و
 ،زنانگي ةشمارچهار . براي رسيدن به تماميت و كمال بوده است دخترواجه براي وصل با خ
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: همان( .مستحكم و ملموس و محسوس استكه  يزي استچ آن هنشان دهندخورشيد و 

آرماني  انيزنقهرمانان، مابقي  ،كه همان بهرام است پارسا ةخواججز  ،در اين داستان )551
مرد از شهر به باغ و از باغ به شهر سفر . مرد ميسر نيست ةجز در ساي آنهاكه كمال هستند 

را عروجي و رجوعي كه نوعي حركت دوراني است  غنايي ـ تعليمي اين داستان ةدرون ماي
 نخست از كثرت به وحدت رسيده و سپس از وحدت به كثرت بازكند؛ مي در ذهن مجسم

از ايران هاي او ؛ سفرگيردمي شكلچنان كه داستان بهرام نيز بر محور اصلي سفر . گرددمي
    كه شهر  مرد صاحب باغ از. به غار سفر او به هفت گنبد و سفر بي بازگشت او ،به حيره

به  )103: مانه( »،مادر كه نماد حمايت حدود و ثغور است ةنماد مادر است با وجه دوگان«
لذا خواجه به ظاهر  ،شودمرزها رعايت ميو چون در شهر حد . كندمي سوي باغ حركت

نماد  ،در مكتب ذن شهر. شودمي بيدار مرد ةست كه شهوت خفتدر باغ ا. پارسا است
به  )103 :همان( .رواي آن استجسمي است كه حواس درهاي ورودي آن هستند و دل فرمان

در شهر  ،همين دليل پيوند جسماني مرد پارسا و دختر چنگ نواز كه در باغ ناكام مانده بود
يابي به آگاهي و كمال و رسيدن به دست) آنيما( اشپيوند او با زن دروني. يابدتحقق مي

در وراي اين . گيردو عرفاني به خود مي همعنايي ماوراءالطبيع، در ايران باغ« .وحدت است
هي الا ةآن جستجو و ستايش جوهري ترين ذرخورد و تمثيل معنايي عميق به چشم مي

در اين باغ حوض حكم . ها مضمون اصلي معنويت در دنياي ايراني استباغعشق است 
عريان ديدن زنان  مرد پارسا پس از ،ستان هفت پيكر نيزدر دا )45 ـ47: همان( »آينه را داشت

 در حين آبتني و عريان ساختن بانوعرياني زنان . دكنمي انتخاب كنيزك را ،حوض ةدر آيين
 ؛باشد) ي خواجهحقيقت وجود وحقيقت هستي ( عريانو روح تواند نمادي از حقيقت مي

 . زند تا به اصل الهي خود بپيونددمي روحي كه زندان هاي درون را واپس

نيز آب با يك هاي يوناني ترين اسطورههنك در. آب، نمادي است باستاني براي باروري
هاي روي زمين و نيز، اردويسور آناهيتا مادر همه آبدر اساطير ايراني . الاهه در پيوند است

در  )28 :1390 ،اتوني( .مردان و شير در پستان زنان است هنطف ةمنبع بارور كننده، پاك كنند
عنصر تولد ِ دوباره جسماني و روحاني  آسيا، آب شكل جوهري ِ ظهور، اصلِ حيات و

مادي، نماد جهانيِ  ةدر زمين. است؛ نماد باروري، خلوص، حكمت، بركت و فضيلت است



 )17 :پ .ش(، 1392 پاييزنامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل                 128

زندگي،  ةطهارت آييني، سرچشم ةدر سراسر جهان، آب وسيل. خيزي و باروري استحاصل
آب كه در عهد عتيق نماد زندگي بود در عهد جديد نماد ذات . بركت است ةمرگ و نشان

آب نماد پاكي و . هاي بهشت نهرهاي آب جاري استدر باغ... شود خداوندي شمرده مي
 .هاي پنهان و ناشناخته آن استنماد نيروهاي ناخودآگاه و قدرت بدون شكل روح وانگيزه

) سياره مستولي بر گنبد هفتم( بربط زن ةپيوند ميان آب، آناهيتا و زهر) واژه آب زير :همان(
گر چه ناهيد در اساطير يوناني آفروديت و نزد روميان ونوس نام . اي استپيوندي اسطوره

: عشق است ةآناهيتا بازتاب دو گون« .رسندآنان هرگز در پاكي به پاي آناهيتا نمي داشت، اما
كاري آناهيتا مشهود است و جنبه جسماني روحاني آن در خويش ةجنب. روحاني و جسماني
حركت ) 231 :1384، بيدمشكي( ».بخشي متجلي استجويي و كامايزد كامآن در ساز وكار پري

هاي نوافلاطوني شنيدن در انديشه. بر مدار زن، موسيقي و آب استبهرام در آخرين گنبد 
بانوي اين گنبد در پاكي گوهر . نواي افلاك تنها براي ارواح پاك و فرشتگان ممكن است

دروني با آناهيتا قابل قياس است و موسيقي افلاكي در پرتو بانوي چنگ نواز به گوش 
روان مردان پنج زينه قايل  ةاتوني، براي مادين. رسدصاحب باغ و سپس بهرام مي هخواج
از اين . خرد ةي و زينپارساي ةعشقي، زين ةجنسي، زين ةغريزي و زيستي، زين ةزين. است

گرچه از ازدواج غريزي بهرام با هفت شاه دخت، . خرد جاي مي گيرد ةدر زينفتنه، ديدگاه، 
علاوه غريزي و جنسي نيز  ةزيندر  كودكي نيستند، ةايشان سخن رفته است ولي چون زايند

. جنسي قرار دارد ةتنها در زينولي كنيزك چنگ نواز گنبد هفتم . حضور دارندخرد،  ةبر زين
عفت خارج  هاو با بر انگيختن شهوت جنسي در مرد پارسا نزديك است كه او را از جاد

جهان بسياري  در سراسر« .كنندا به سوي پاكدامني هدايت ميسازد ولي نيروهاي طبيعي او ر
دو ناگا يا دور مارِ از خطر دراز دستي  ،توسط دو اژدها) معادل مرواريد( هاي مقدساز مكان

بينيم باغي كه به چنان كه در اين داستان مي )85 :1385 ،بري( ».شوندنامومنان حراست مي
 ،ناخواسته در اختيار زيباروياني قرار گرفته است و دو نگهبان زن ،تعلق دارد پارسا هخواج

تواند باشد اين باغ كه رمزي از بهشت مي. كنندمحافظت مي آناز  ،كه دو نماد مادينه هستند
     حفظ  ،دهندهاي باغ نيروهاي دروني را كه شكوفه ميديوار. پر از درختان سرو است

در هفت پيكر اين نيروهاي دروني زنان هستند كه نمادي از درخت خرد به شمار . كنندمي
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براي ورود به چنين باغي بايد از دري باريك وارد شد و اغلب رويابين مجبور « .روندمي
در داستان گنبد سپيد مرد  )49 :1384 ،شواليه( ».دا كردن اين در دور باغ را بگردداست براي پي

لذا براي راه يافتن به درون باغي در ديوار . يابدباغبان را در خواب ميدر باغ را بسته و 
   . اين باغ براي مرد پارسا آكنده از نيروهاي بالقوه و ناشناخته است. كندشكافي ايجاد مي

حقيقت است يعني بازگشت به  ةدرخت نشان ،در ميان مسلمانان شيعي فرقه اسماعيليه«
جايي . رسدگذرد و به حقيقت غايي ميدوگانگي ظاهري ميجايي كه عارف از  ،ازلي ةمرحل

درخت « )190 :1384، شواليه( ».رسندكنند و به وحدت اصيل ميكه مخلوق و خالق تلاقي مي
بز  ،شير دال( ايزندگي كه در تصاوير و نقوش ميان دو راهب و كاهن يا دو جانور افسانه

رمز نيروي مقدس و بيمناك  ،روندشمار ميقرار دارد كه نگهبانش به ) ...شير و  ،وحشي
هايش كه از آن اكسير ملكوتي موروث طول عمر به براي چيدن ميوه. شودمحسوب مي

 هر كه در اين نبرد پيروز شود به . بايد با هيولاهاي نگهبانش درآويخت ،آيددست مي
 ».شودمرگ ميا و بيماند و ناميريابد يعني جاودانه جوان مياي فوق انساني ارتقا ميمرتبه

خط نيز دانان بزرگ دايره را اكمل اشكال هندسي مي دانند و انيشتين رياضي )13 :همان(
اشكال نامتناهي است،  ةدايره كه جانشين هم. داندمنحني را جانشيتن ابعاد نامتناهي مي

مانع از دايره ساختن و دايره زدن ايمني بخش است و « .آفريندهرگز در ذهن زاويه نمي
   مانع از سرگرداني و ولگردي  ،چنان كه دايره بستن گرداگرد مقابر ،هجوم ارواح خبيثه

ي ماندنشان در فضايي حفاظت و صيانت آنهاست و باعث باق ةشود و وسيلها ميجان
 ».توانند از آن بگذرندآن است كه فقط رازآشنايان مي ةدور معابد نشان ة؛ زيرا، حلقمقدس

اند چنان كه ها آن را احاطه كردهباغ خواجه در مركز است و ساير باغ )93 :1376 ،دو بوكور(
مركز نماد قوانين سازمان دهنده « .ايران در مركز است و ديگر كشورها بر گرد آن هستند

دهد و در مفهومي برتر جهان، تكامل زيستي و معراج معنوي مي مركز دولت را سامان ،است
رسند و زيستي به وحدت ميدر مركز همه چيز با هم« )218 :1384 شواليه،( ».دهدمي را سامان

 ،فروافتادن سنگ ةچون سنگي كه در آب افتد و از نقطهم. شوندگاه باز و گسترده ميآن
 ،دواير هم مركز. نهايت ادامه دهندامواجي پديد آمده گسترش يابند و حركت اصلي را تا بي

رمز تطور و تكاملي تدريجي و مراتب مختلف نظام ارزشي اجتماعي يا اخلاقي و مدارج 
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به نوعي بر داستان بهرام گنبد هفتم داستان   )79 :همان( ».اندانيوجود و مراحل پياپي زندگ
و با كشتن اژدهاي خشم و  شاه بهرام به راهنمايي گور به غاري راه يافت :گور منطبق است

به راهنمايي موسيقي به باغي راه  پارسا هخواج ،؛ چنان كهخودشناسي دست يافتآز به گنج 
مسير  شخصيت درهر دو  .نواز دست يافتچنگ دختر وصال يافت و با كشتن نفس به 

و مرد پارساي صاحب باغ  ،بهرام با كشتن اژدهاي خشم و آز. هايي كشيدندرياضتسلوك 
سرانجام «. شناسي صافي شدنديابي به گنج خوددستوصل براي چهارگانه با تحمل موانع 

. ين گنبد به سپيدي رسيدرآن كه حركت بهرام در هفت گنبد از سياهي آغاز شد و در آخ
سپيدي اين . حركت او از تيرگي و ظلمات جهل به سوي روشناي نور و آگاهي بوده است

ناپيدايي و  ،غارسپيدي گنبد هفتم به غيبت بهرام در . گنبد سرشار از شادي جواني است
اگر  :گويداگر ديدگاه ونگوگ را در باب سپيدي و نور بپذيريم كه مي. شودمي آگاهي منتهي

نور  ةپس خورشيد كه به طريق اولي سرچشم ،روشنايي نماد خير و حسن و حقيقت است
 ةد هفتم و حركت خواجبحركت بهرام در گن )111 :همان( ».تواند بودجز خدا نمي ،است
 و تربيت بهرام. به سوي منبع اصلي نور آفرينش يعني خداست ،قهرمان اين گنبد ،پارسا
از . گيردانجام مي) شهر /دربار( در خارج از سكونت گاه اصلي و نخستين آنان پارسا ةخواج

زادگاني هستند كه هر دو شاه. شودمي هايي ديدهو سياوش شباهت بهراماين منظر ميان 
. سازندمي بيني خويش پيشنهاد دور كردن آنها را از دربار مطرحستاره شمرها با طالع 

پرورد و بهرام به دست ترين پهلوان حماسي ايران در سرزمين سيستان ميسياوش را بزرگ
در داستان سياوش كه در عهد پهلواني شاهنامه از آن ياد . يابدمي پرورش ،نعمان ،شاه حيره
  :آموزدمي آداب رزم و بزم راوي تنها  ،شده است

  نشستن گهي ساخــــت در گلستان  انـتـل سـردش به زابــمتـن ببـهـت
  عنان و ركيب و چه و چـــون و چند  ـدـمنـان و كـرو كمـيــواري و تـس

  همان باز و شاهين و يوز و شـــكار  گســـــاريـلس و مـنشستن گه مج
  و راندن سپاه سخن گفتن و تخــت  ز داد و ز بيــــــداد و تخت و كلاه

  بسي رنــــــج برداشت و آمد به بر  ـرـهـــــــنرها بياموختش سر به س
  )14 :1379 ،كزازي(
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به علم  ،هنرهاي رزم و بزمآموختن ها و با كاركرد زين ابزار به همراه آشناييبهرام ولي 
بهرام سه زبان  ،از آن جا كه هر زبان با دانشي معين در ارتباط است« .پردازدآموزي نيز مي

هاي اختر شناسي آن رساله آگاهي بربراي را زبان يوناني . آموزدآن روزگار را مي ةپيشرفت
هاي طب و پزشكي آن دوران عبري گاهي بر رسالهآپارسي و سانسكريت را براي  ،روزگار

در اين عهد هنوز قرآن نازل نشده  ،قانون مقدس سليمان است؛ زيرا ،آموختن فقه برايرا 
   )114 :1385 ،بري( »است

  بود عقلش به علم راه نمــــــــاي  جز به آموختن نبـــــــــودش راي
  ياد دادش مـــــــــــــغ دبستاني  تازي و پارســــــــــــي و يوناني

  )2-3  :1389حميديان (                                                               
گهي در رستم نيز نشستن ،سازدمي چنان كه نعمان كاخ خورنق را در حيره براي بهرام

اعتقاد به سرنوشت هاي مشترك دو داستان از ديگر ويژگي .كندمي خور شأن سياوش مهيا
مزديسنا پنج بهره از  ،متأثر از آيين زرواني مذهب زردشتي است؛ زيرا« است كهباوري 

 ةداند و به نظر آنان زروان تقدير كننداعمال آدمي را در گرو بخت مي ةبيست و پنج بهر
او  ،در داستان سياوش )389 :1384 ،زنر( ».خوب و بد است و ستارگان عوامل اويند

درست  يك بهها نيز پندارد و اين پيشگوييرا به يقين محقق مي شناسانهاي ستارهپيشگويي
در هفت پيكر همه چيز با ستارگان هماهنگ است اما اگر چه  ،وليآيد؛ از آب در مي

؛ را رقم زنند يشسرنوشت خو ،هابه جاي ستارهكوشند تا در سراسر زندگي ميقهرمانان 
  :زيرا

  كه خود از نيك و بد زبـــــون آيد  بد و نيـــــــك از ستاره چون زايد
  كي قبــاد از منجمــــــــي زادي  ي داديــسعادتگر ستـــــــــــاره 

   )4 :همان( 
  گيري يجهتن

هفتم  ةسرشار از عناصر نمادين است و قص، تعليميهفت تويِ هفت پيكر يك داستان 
 ةشخصيت بهرام در گنبد هفتم منطبق با شخصيت خواج. نيز از اين ويژگي خالي نيست

حقيقت  به وصل دخترك چنگ نواز است در مردي كه در تلاش براي رسيدن. پارسا است
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او . به وحدت برساند ،خواهد بخش آگاه وجود خويش را با ناخودآگاه ذهن گره زدهمي
      نمادهاي ديگري  ،در كنار اين نماد. خواهان پيوند با آنيما يا زن دروني خويش است

    خود نمايي ان در حول محور اين داستموسيقي و دايره  ،آب ،ماه ،باغ ،چون درختهم
به داستاني تعليمي در  نيدژرفا بخش ضمنگشايند و را مي آنوار هاي پيازينهكنند كه لايهمي

  .سازندبر ما آشكار مي ،هاي پرورش روح را براي تكامل انسانجنبه ،قالبي غنايي
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